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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   اتريش-ملک  سيد
  ٢٠٢١ اگست ٠٢

  
  سيد ملک

 هزنده درجھان ماد فرق بين حيه و
 رط يک نظبه ارتبا

که  درحالی.الوی ثبت کردند تينام جيوبرودونی اه وغربی ھا اين کشف راب که بارھا نوشته ام ماده حيات دارد طوری

 . محی الدين عربی قبلھا گفته بود که ماده حيات دارد

 . ستسياآياغ ازتيعنی ھم اياغ ھم 

  مـيـتـوخـمآ ریـدم گآ ۀوـيـش    موختيمآری بدل را ماعشق 

 "علامه اقبال"

 يعنی ده ھا ...گردند و که برخورد نمايند درمدار خود می ليارد ھا ستاره بدون ايني مًمثلا.درجھان حيه نظم وجود دارد 

  دارم ال ارايه میؤمثال دگر درصورت س

ر وشيطان يادشده است يعنی درجھان زنده بی نام شه اديان ب ۀن درھمآ اما درجھان زنده خلقت دچار انحراف شده که از

فغان خودش  ی باشدئتوان کاری ھم کرد چه اگرخدا بی عدالتی ھا محسوس ومشھود است ونمیو   ھاتفاوت نظمی ھا و

 . بالا زده است

داند  تاحال ھيچ کس نمی ،ن به شکل سمبوليک شروشيطان گفته شدهآمده ودر اديان ازآوجود ه که اين انحراف چرا ب اين

 .دتواند وجود داشه باش  اقناعی وجود نداشته ونمیچ پاسخيھ و

تن وداده ھای فگر حواس ما ناقص اند.ودم ب نوشته ًکه قبلا طوری.چه ما قادر به شناخت جھان محسوس مادی نيستيم 

که نوشته بودم شايد اين جھان يک  يا طوری. تاحال صد خطای چشم ثبت شده است ًال است مثلاؤمادی حواس ما زير س

  .يا باشد وحقيقت نباشدؤر
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 . يستمن نزک دبدگاه فلسفی است ايالبته ابن 

يا شده ؤدچارر اگر روحی باشد روح ما و يد وقتی بيدار شديد ھيج حيز نيستئنما بيند که پادشاھی می  درخواب میًمثلا

ھان معنی يا خدا ديدگاه من جه ب .ه شناخت ان نيستيم بال است وما قادر ؤوقتی بود ونبود جھان ماده زير سً بناء .ستا

 . قابل شناخت نيست

 بخش زنده بودن ، روشن بود وعلت شربودنلهأمس.م يی باشد وما ميشناختئاگرخدا. به تصور کشيده اند ھره ایچھريک 

   :بايد گفت .کرديم ال میؤازان قدرت س...  و افرق ھ وا باھمه تفاوت ھا رماده 

 براھی که پايان ندارد مپوی   دفتر بشویو برو سعديا دست 

  دانيم  وقتی ما قادر يه شناحت خدا نيستيم علت انحراف را ھم نمیءًابن

  .چون نديدند جقيقت ره افسانه زدند    ا عذر بنهرنک ھفتاد ودوملت ھمه ج

 .سخورد وب ھاروپنج مکتب میچدرد بچه ھای صنف ه  بًيان صرفاقول انشتين داستان خلقت وشيطان دراده ب

خدايا  :وگفتند اسلام که مدعی رسالت ھم بودند شناخت خودرا تکميل ندانسته درمورد عدم شناخت خدا بايد گفت پيامبر.

 .ببخش که من ترا به قدر معرفت خود شناختم

 ..... يعنی وفتی پيامبرش نشناخته من

 ھمه چيز مشھود  ظلم و،تفاوت ھا ،فت که درجھان حيه نظم بر قرار است اما درجھان زنده بی عدالتیگدرخاتمه بايد 

نھنگ  دگر را بخورند و خاطر بقای خود يکه موجودات مجبورند ب ۀ دوبر سه حصًتوان کرد مثلا  ھم نمیوکاری

 تھان زنده پر ازخوردن خوردن اسجبخورد و که نھنک شود بايد روزانه پنچ الی ده ھزار ماھی را اينرای  ببحارا
 

 


